
خديجه سادات حسيني
ــمانم به  ــه در قلبم مرور مي كنم و تصوير پاييزي انتظار، در برابر چش ــق را هميش كلمه زيباي عش

اهتزاز درمي آيد...
ذهنم را از هرگونه دغدغه اي پاك مي كنم و فقط به شما مي انديشم آقاي من، فقط به شما! 

مگر نه اين كه حَلاّل مشكلات هستيد؟ جز به شما به كه مي توان انديشيد؟ اى دادرس عالميان و اى 
روشني چشم عاشقان...

ــور معنوي خود بر دل مان  ــت، با ن ــتي، تيره و تاريك كرده اس ــان! دل هامان را زنگار دنيا دوس آقاج
بدرخش تا تشعشع معرفت از آن  انعكاس شود...

ــم! نكند ادعايي بيش نباشد و عمل مان دور از  ــم هاي مان، ادعاي چشم انتظاري دارند. مي ترس چش
انتظارتان باشد. اگر اين طور شود چطور از شما انتظار تقرّب داشته باشيم؟

اين جمله شما از ديروز تا به حال ذهن مرا مشغول كرده است آقا جان؛
ــد و براي ما  ــال و رفتارهاي آنان، كه به ما مي رس ــي دارد، مگر اعم ــيعيان دور نگه نم ــا را  از ش «م

ناخوشايند و دور از انتظار است.»* 
مولاي من! دستم را بگير تا دست به اعمال و رفتاري نزنم كه دور از انتظار شما باشد...

* «فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نوثره منهم» (بحار، ج53، ص177)

 اين گونه منتظر باشيم
رضيه برجيان

فرض كنيد الان پست چي به در منزل تان آمده و نامه اي آورده است از امام تان كه در آن از شما 
كمك خواسته اند. چه مي كنيد؟ 

شبكه تلويزيون را از 3 به 1 و از 1 به 5 تغيير مي دهيد تا بهترين سريال را انتخاب كنيد؟ 
به اين فكر مي كنيد كه وقت خالي اي داريد كه به كمك امام تان برويد يا نه؟ و بعد با رفقايتان 

مي رويد گردش و مهماني؟ 
هر كاري داريد زمين مي گذاريد و مي شتابيد براي كمك؟

تند تند كارهايتان را تمام مي كنيد تا سريع تر برويد براي كمك؟ 
نمي دانم كدام راه را انتخاب مي كنيد، اما نوشتن نامه و كمك خواستن واقعيت دارد. درست است كه 

امروز نوشته نشده است، اما براي ديروز تنها هم نوشته نشده است. 
امام زمان در نامه اي به شيخ مفيد مي فرمايند:

ــي الوفاء بالعهد عليهم، لما  ــياعنا ـ وفقّهم االله لطاعته ـ على اجتماع من القلوب ف ــو انّ أش «ول
تأخّر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا»

مطلبي كه به صورتي ديگر امام علي در زمان خودشان بيان مي كنند و از مردم مي خواهند كه با 
ورع داشتن و محتاطانه عمل كردن در مقابل گناهان، ايشان را در تحقق جامعه ولايي كمك كنند. 
ــد و مسلما اين امر محقق نمي شود، مگر اين كه  ــط و عدل حقيقي در آن جاري باش جامعه اي كه قس
مردم خود قسط و عدل را بخواهند و از طريق تقوا و دوري از گناهان و شبهات از ظلم به خودشان 
و ديگران پرهيز كنند. وگرنه جامعه اي كه اكثر مردمش بر ظلم كردن و آزار ديگران اجتماع كنند به 
ــن كه مردم بودن با معاويه را  ــود مثل زمان امام حس درد تحقق عدالت نمي خورد و نهايتا مي ش
كه ظلم مجسم بود به همراهي با امام شان ترجيح دادند و با اين انتخاب تاريخ را يك قدم به جنايت 

بزرگي كه در روز عاشورا واقع شد نزديك كردند.
تا انتخاب ما چه باشد؟ ولايت الهي يا ولايت طاغوت؟!
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